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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

2 8 4 5 9 1 7 6 3
6 5 1 2 3 7 9 8 4
7 9 3 6 4 8 5 1 2
8 2 5 1 7 9 3 4 6
3 1 7 4 5 6 2 9 8
4 6 9 8 2 3 1 7 5
1 3 8 9 6 5 4 2 7
9 7 2 3 8 4 6 5 1
5 4 6 7 1 2 8 3 9

3 6 2 9 7 1 4 5 8
7 5 9 4 6 8 1 2 3
8 4 1 2 5 3 9 6 7
1 2 4 8 3 6 7 9 5
6 3 7 5 1 9 8 4 2
9 8 5 7 4 2 6 3 1
2 7 3 6 8 4 5 1 9
4 1 8 3 9 5 2 7 6
5 9 6 1 2 7 3 8 4

آسان
4 8 2 5 1 3 7 6 9
3 1 9 7 2 6 5 4 8
7 5 6 4 8 9 3 2 1
1 9 4 2 6 5 8 7 3
5 2 8 1 3 7 4 9 6
6 7 3 9 4 8 1 5 2
8 3 5 6 7 2 9 1 4
9 6 1 3 5 4 2 8 7
2 4 7 8 9 1 6 3 5

متوسط
6 9 7 2 4 3 5 8 1
5 3 2 9 1 8 4 6 7
4 1 8 7 5 6 9 3 2
9 4 5 3 8 1 2 7 6
7 8 6 4 2 5 3 1 9
3 2 1 6 7 9 8 4 5
8 6 3 5 9 7 1 2 4
1 5 4 8 6 2 7 9 3
2 7 9 1 3 4 6 5 8
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   افقي:  

1- دلسوز و مهربان- يکي از شش رمان برتر 
جهان نوشته »ويکتور هوگو«

2- روانداز خواب- عصاره دارويي و صنعتي درخت بلوط- 
حالي کردن

3- نور خورشید- حسینیه- نیرو
4- مظهــر نرمــي- نفريــن- بدهــي و قرض- ظــرف بزرگ 

پذيرايي
5- برخورداري- يکي از آثار تاريخي و از نقاط ديدني استان 

بوشهر- حنا
6- آشوب، ازدحام- يکي از چاشني هاي مزه دهنده به غذا- 

صدمه
7- کیک معروف!- جاني و آدمکش- حوزه نگاه

8- بانگ- شخصیت کارتوني- شهری در استان همدان
9- مــاده اصلي فشنگ ســازي- دهمین ماه ســال قمري- 

واحد تقسیم زمین و ملک
10- ساز پرسوز- توجه- پاک

11- اندازه گیري- چیزهاي لازم- تن پوش لاغري موقت!
12- لوس- ماهوت پاک کن- شیريني سنتي- بخیه درشت

13- باد بهار- بعد از امروز- سالن
14- فاقد آرامش و امنیت- فرصت- آگاه

15- ظاهــراً آرام و باطنــاً مــوذي- مجمــوع انديشــه ها و 
ديدگاه هاي حاکم بر يک مسأله

 عمود ي:   
1- از مؤثرترين چهره هاي موسیقي کلاسیک ايران- رمق

2- نگاهداري شده- امر به زدودن- نصب کننده
3- مهر و نگین- بي وفا و خائن- مهره اي در شطرنج

4- اداي پیمان- جانب- شهری در »ترکیه«- بي سواد
5- شیوا، بلند- شگفت زده- جنس مذکر

6- شــهر بي دفــاع!- مؤلــف »لمعــات«- مشرف شــدن، 
بزرگي يافتن

7- آتشفشان اروپا- ژانري سینمايي- رهاورد زمستان
8- آرايش، زينت- جشنواره- بخشي از زمان

9- بازيچه کودک- سیب آذري- سختي، عذاب
10- ترسناک- مقدار فشار الکتريکي- پايین چاه

11- پوستین- مدلي از بنز- برتري
12- کرانه- اندامي لوله مانند در دســتگاه تنفســي- کشت 

باراني- ماه خارج!
13- از حواريون خائن- ضد »کوتاه«- سخن

14- فناوري اطلاعات- غله اي با دانه هاي کروي شکل- لذيذ
15- اثر رطوبت- فکر کردن و سنجیدن

   افقي:  
1- عنصري سخت و سنگین- پايتخت 

»ايسلند«
2- پست- تحلیل واريانس- جمع اسم

3- شــرکت هواپیمايي ايراني- مرکز لاريجان آمل- زنگ 
گردن چارپا

4- مربوط به ملت- پرتگاه موشــک- ســد آذري- چاشني 
غذا

5- طريق میانبر- کناره ها- اشاره کردن با حرکات چشم
6- وسیله خیاطي- پرشدن- شهری در »مصر«

7- منجم انگلیسي- بلندمرتبه- ايما
8- خمیــازه- هافبک »نســاجی«- از شــرکت هاي تولید 

لاستیک
9- حواري محبوب مسیح- جزيره- لاغر و نازک

10- سلطان- لذيذ- سیم
11- سالک- چیزي را با تردستي از جايي برداشتن و بردن- 

انباشته
12- گزافه گو مي زند- شهرکي در رودهن- بت- فراخواندن 

مکرر کسي به وسیله بلندگو
13- ضمیــر اشــاره بــراي نزديــک- 8 درصــد جاذبه هــاي 
گردشــگري اســتان اردبیل در شهرســتان.... واقع هستند- 

سريالي با حضور رضا رويگري
14- خوردن- راه فرار- يک ششم

15- بیماري کمبود پروتئین و کالري- الکل چوب

 عمود ي:   

1- اثر علمي تخیلي »میخائیل بولگاکف«- موضوع
2- لقمه شتري- نمونه- کتاب »امیل زولا«

3- بعضي اوقات- ابزار جنگي- شبان
4- پسوند مکان- نهر کوچک- مخفف نگاه- نغمه

5- صندوق آهني- دربه در- پژمرده
6- بي رمق ندارد!- کلاف نخ- پاندول

7- وارونه- احصائیه- زبان مردم »پاکستان«
8- زمان طلوع آفتاب- نوعي قايق- بیماري مهلک تنفسي

9- به معني نیکي رسان- پزشک انقلابي فرانسه- دانا
10- گوي ها- اينک- منطقه اي تفريحي در »انگلیس«

11- حرف گزينش- انبار چاي جهان- ديرينگي
12- شیر بیشه- از حبوب پلويي- صد سال- انجام وظیفه

13- بندر مهم »بلغارستان«- حجت ها- نمره و شماره
14- کبوتر دشتي- نغمه و ترانه- ساز »کريستوفري«

15- داغ کردن- فیلمي با بازي کريس همســورث و جســي 
ويلیامز

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
ویـــژه

123456789101112131415

ندادهیوشاپمدقت1

ارگونرجومیوره2

تبوناواجسررای3

ویسیسدعسایوه4

تفاتیارکیلک5

مزنوردسانورن6

اراریونتیکون7

یگیبیلعحتفدوواد8

کرالروانشدلگ9

رزیراورامایی10

ورتیمسرونیم11

سادولانریشخب12

اورانوهایبهاو13

فرصمهدرخدنولا14

تاداراونالارون15

123456789101112131415

دولاهمهداجسنرپ1

هداونایورطابر2

رومناراتدلیاو3

هدرکوبنبهمعا4

دبالانیلایز5

اهنروماخیلزش6

رتگویساپوراب7

نادنمتلودهنایشا8

سکاومریمسنتن9

تزاربادیرفکه10

لمروتنسشیوگ11

اسفیینیگنونم12

رارکتاگویسران13

نفعتارپانیکست14

ستیففساناتاناج15
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 »دو سه سالی است که مشتری خرید کرسی 
چوبی )چهارپایه( زیاد شــده اســت. امســال 
800 تا 900 تا تولید کردم و خدا را شــکر همه 
آن فــروش رفت.« پژمان در کارگاه کوچکش 
تعریــف  و  ایســتاده  بــرش  دســتگاه  پشــت 
می کند که »مد« شدن استفاده از کرسی سود 
خوبی برای او و فروشــنده ها داشــته اســت و 
مردم هم اســتقبال کرده انــد. در خیابان پل 
چوبی تهران به  هر طرف نگاه کنید رو به روی 
فروشــگاه های لــوازم چوبــی چهارپایه هایــی 
محکــم در ســایزهای مختلــف می بینیــد که 
روی هــم چیــده شــده اند. آیا ســنت کرســی 
انداختن و گذراندن وقت کنار خانواده دوباره 
زنده شــده یا خــواص درمانــی خوابیدن زیر 

کرسی است که مردم را ترغیب به خرید این 
چهارپایه های چوبی کرده  است؟

زمســتان بود و خوابیدن زیر کرســی وقتی 
بــاب بود که هنــوز نه لوله های گاز به شــهرها 
نــه  بــود  نــه شــوفاژی در کار  بــود و  رســیده 
گرمایــش از کــف. از زمهریــر ســرمای بیرون 
که به خانه پا می گذاشــتی هنوز نرســیده تن 
ســرد را لیــز مــی دادی زیــر لحــاف و تــا مغز 
اســتخوان گرم می شــدی. تا به خودت بیایی 
می دیــدی خون گرمت چشــم ها را ســنگین 
کــرده و چــه خوابــی بهتــر و آرامش بخش تر 
از خوابیدن زیر ســنگینی لحاف گل گلی گرم 
از حــرارت منقــل و بعدتــر، المنــت برقــی. 
حالا به نظــر مردم دوباره دلشــان هــوای آن 
شب ها را کرده است. شب هایی که زیر کرسی 
می نشستند و چهارپایه کرسی برایشان حکم 

میز آشپزخانه را داشت پر از شیرینی و چایی 
و پرتقال و نارنگی.

علی فروشــنده لــوازم چوبی از اســتقبال 
بــرای خریــد می گویــد. قیمــت هــر  مــردم 
چهارپایه هم بسته به سایز آن از 300 تا 550 
هزار تومان است. او تعریف می کند خودش 
یــک کرســی در خانــه گذاشــته و هر شــب که 
از کار برمی گــردد مــی رود زیر آن و خســتگی 
و  از لامــپ برقــی  کــه مــا  درمی کنــد: »الان 
المنت استفاده می کنیم اما بچگی ما ]منبع 
گرمــا[ منقلی بود که همان هیزمش دوا بود. 
من پارســال یــک چهارپایه برده بــودم خانه 
اما اســتفاده نکردم. امســال لحاف حرفه ای 
انداخته ایــم و بــاور نمی کنــی وقتــی می روم 
زیرش و میوه خنک می خورم همه خستگی 
روز از تنــم درمــی رود.« علی تعریف می کند 

مشتری ها بیشتر برای خواص درمانی کرسی 
ســراغ آن می آینــد: »یــک مشــتری داشــتم 
می گفت دکتر قلب گفته اســت کرســی بخر 
چــون از ســکته قلبــی جلوگیــری می کنــد. او 
تعریف می کــرد زمانی که شــب می خوابیم 
گردش خون کمتر اســت ولی حرارت باعث 
می شــود گــردش خــون بیشــتر باشــد و ایــن 
مسأله از سکته قلبی جلوگیری کند.« می زند 
زیــر خنــده و می گویــد: »مــن نمی دانســتم 

کرسی داروی گیاهی هم هست.«
مرتضــی کــه زیــر پل مغــازه بزرگــی دارد 
کوچــک شــدن ســایز کرســی را بــرای زندگی 
آپارتمانــی بهتر می داند و بــا خنده می گوید 
مردم برای خرید کرســی بخصوص روزهای 
منتهی به شــب یلدا دعــوا می افتند: »مردم 
کلًا به لوازم چوبی علاقه بیشتری پیدا کردند 

و دوره »ام دی اف« تمام شــده است. خیلی 
از مشــتری ها بــرای پــا درد و اســتخوان درد 
سراغ خرید کرسی می آیند. الان این شوفاژ و 
بخاری ها فقط دور و اطراف خودشان را گرم 
می کننــد ولــی یک کرســی می گــذاری همه 
می روند زیر آن و گرم می شوند.« او تعریف 
می کند در گذشته به خاطر استفاده از کرسی 
کســی کمردرد و پادرد نداشــت و مردم تازه 
فهمیده اند دلیل آن چیســت، برای همین 
بــه خرید کرســی روی آورده اند. گوشــه ای از 
مغــازه هم کرســی تاشــویی مثــل یک کیف 
چوبی تاشــو قرار دارد کــه پایه هایش با پیچ 
مخصوص داخــل آن قــرار دارد:»اینها 900 
تومــان قیمــت دارد و مزیتــش ایــن اســت 
کــه می شــود راحــت جمع کــرد و گوشــه ای 
کــه  او  بعــد.«  ســال  زمســتان  تــا  گذاشــت 
طرفدار وســایل چوبی به روش سنتی است 
از صاحب رســتورانی در اوین درکه می گوید 
کــه 10 تــا کرســی بــرای رســتورانش خرید و 
می گفــت مــردم خیلــی از غذا خــوردن زیر 

کرسی خوششان می آید.
نبــش خیابــان دماونــد مغــازه بزرگــی 
چنــد چهارپایه چوبــی را بیرون مغازه روی 
هم چیده است. فروشگاهی که بیش از 40 
ســال همان نبش خیابان مشــغول فروش 
لوازم چوبی اســت. صاحــب مغازه فروش 
خوب کرســی در زمســتان را بیشتر به خاطر 
خــواص درمانــی آن می داند: »چند ســال 
اســت اســتقبال بیشتر شده اســت. بعضی 
بــرای خانه هــای ســرد می خرنــد، بعضــی 
بــرای دورهمی و بعضی هم بــرای درمان 
کمــر درد و پــادرد. قدیم هــا منقلــی بود که 
خطرنــاک بــود چــون گاز داشــت و بــرای 
درســت کردنــش هــم تشــریفات لازم بود. 
بایــد در حیــاط می رفتی و پــر می کردی اما 

الان راحت شده است.«
پژمــان در تاریکی کارگاه مشــغول برش 
چوب اســت. او ســاخت هر کرســی را دو روز 
کار کارگر نجــاری می داند. او هر چهارپایه را 
200 هزار تومان به فروشــنده ها می فروشــد 
و آنهــا طبــق معمول با قیمت بیشــتری به 
مشتری عرضه می کنند. پژمان که کرسی در 
خانــه راه انداخته تعریف می کند اگر شــبی 
زیر آن نرود حالش بد می شــود. او مد شدن 
کرســی را باعث گردش مالی بهتر می داند: 
»قبل تر هم تولید کرســی داشتیم اما بیشتر 

مــردم به عنوان میز یا نیمکــت برای بالکن 
اســتفاده می کردند، الان دو ســالی می شود 
کــه همــه ســراغ کرســی آمده اند. هنــوز هم 
زمســتان  که تمام می شــود خیلی چهارپایه 
را مثــل میز یا نشــیمن روی بالکن اســتفاده 
می کننــد.« او از فــروش کرســی در زمســتان 
به جاهای سردســیر ماننــد آبعلی و دماوند 
می گویــد و از کار خــودش تعریــف می کند: 
»ایــن چهارپایه هــا به خاطــر اینکــه لحــاف 
حســابی  می گیــرد  قــرار  آن  روی  ســنگین 
ســفت اســت. جــدا از آن بچه کوچــک روی 
آن مــی رود و روی آن کتــاب و ســینی قــرار 

می گیرد.«
دوبــاره  مــردم  اســت  معتقــد  هــم  او 
بازگشــته اند  چوبــی  وســایل  خریــد  بــه 
طرفــدار  ســابق  ماننــد  »ام دی اف«  و 

ندارد:»زنــده بــودن چــوب دلیــل گرایــش 
بیشتر است. مردم طبیعت را خراب کردند 
حــالا بــه ایــن روی آورده اند کــه طبیعت را 
ببرنــد در خانه شــان. الان مد شــده پوســت 
درخــت را می کنند می زنند به دیــوار، میز و 
صندلی و بوفه چوبی مد شــده است. اینکه 
درخت ها را قطع می کنیم که خانه زیباتری 
داشته باشــیم خیلی عجیب است. البته به 
اینجا هم ختم نمی شود، الان نردبان چوبی 
دکــور می کننــد یا چــرخ گاری را وســط خانه 
می گذارنــد خلاصــه هــر چیز چوبــی خوب 
فــروش مــی رود. هر چیــزی هم کــه فروش 
برود من نجار و همکارانم تولید می کنیم.«

در خیابان قدم می زنم که جلوی مغازه 
زنی میانسال مشغول قیمت گرفتن کرسی 
است. از او می پرسم چرا دنبال کرسی آمده 
و بــا خنده می گوید دلــش هوای قدیم کرده 
اســت: »راســتش زانــو درد شــدیدی دارم و 
دکتر هم می گوید بهتر اســت با آن کنار بیام 
جــای اینکــه عمل کنــم. یکــی از دوســتانم 
کــه مثــل من بــود توصیه کرد کرســی بخرم 
و در خانــه بگذارم. دوســتم واقعــاً الان درد 
همســایه ها  از  دیگــر  یکــی  و  دارد  کمتــری 
هــم پــدر پیــرش روماتیســم و درد شــدید 
داشــت بعد از اســتفاده از کرســی درد کمتر 
دارد. دیگــر گفتم من هــم بیایم یکی بخرم 
چــون لحاف هــم از قدیــم دارم خــدا را چه 
دیــدی این همــه دکتر رفتیم خوب نشــدیم 
همان روش ســنتی شــاید بهتر باشــد.« او از 
خاطــرات قدیمــی و دورهمی ها زیر کرســی 
می گوید:»جــدا از خــواص درمانــی خیلــی 
جالب است بچه های ما که زیرکرسی رفتن 
را تجربــه نکردنــد ببیننــد مــا چطــور بزرگ 
شــدیم و شــب های زمســتان را پشــت ســر 

می گذاشتیم.«
با تمام شــدن حرف هایش یــاد کودکی 
در  بزرگــی  کرســی  کــه  می افتــم  خــودم 
اتــاق همیشــه ســرد خانــه بود و شــب های 
زمســتانی شــمال را زیــر آن می گذراندیم. 
خاطرم هســت پدر هر شــب سبد میوه را از 
درخت پرتقــال خونی باغچه پــر می کرد و 
روی کرسی مشغول پوست کندن و تقسیم 
کردن بین ما می شــد. خنکی میــوه آبدار و 
گرمــای کرســی و خنده ها و شــوخی های ما 
زیر کرســی خاطره ای نیست که هیچ وقت 

فراموش کنم. 

دکتر کرسی
بازگشت مردم به رسوم قديمی يا درمان سنتی؟

مردم کلًا به لوازم 
چوبی علاقه بیشتری 

پیدا کردند و دوره 
»ام دی اف« تمام 

شده است. خیلی از 
مشتری ها برای پادرد 
و استخوان درد سراغ 

خرید کرسی می آیند. 
الان این شوفاژ و 

بخاری ها فقط دور و 
اطراف خودشان را 

گرم می کنند ولی یک 
کرسی می گذاری همه 
می روند زیر آن و گرم 

می شوند
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